
 

 

 نفع تحلیل مبانی نفوذ شهادت ذی
 مطالعه موردی: شهادت اجیر به نفع مستاجر
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 چکیده 
یکی از   .اندضروری دانسته  را  شاهد  وجود شرایط شرعی مورد نظر فقها ،  دعوا اتبه عنوان دلیل اثب  شاهدبرای قرار گرفتن     

موجب شد    کهدهد اجیر است  قرار می   سودجویی   مظان اتهامافرادی که شهادت، او را در    جمله  از.  است   عدم اتهامشرایط،  
لکن   قیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را ع  میان  ی،شهادتچنین در ثغور اعتبار 

   . مبهمی را اتخاذ کرده است  ادت اجیر است. قانونگذار نیز رویۀ اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شه
گردآوری اطلاعات در راستای  به    تحلیلی   - با شیوۀ توصیفی   ایاز منابع کتابخانه   به ابهام،   دادن پایان برای  جستار حاضر       

با   اجیر که آن است  ،مستخرج  و تنها ملاک  یافت نشد نفع شهادت ذی رد   در  ی ملاک اما مبادرت کرد ارائه شده  تحلیل مبانی  
صورت با احراز    در این  ؛ وا شمرده شودیکی از طرفین دع   ،نّه خودکأ   ؛یکی از طرفین دعوا منقلب گردد  بر  ،شهادتادای  

قانون    ۱۷۷در ماده    ن نفع نبودقید ذی   ، با احراز عدالت   توان اعتقاد داشت می   .کنداهد بر او صدق نمی عنوان ش  نیز   عدالت 
زاید ارزش   بنابراین  .است   مجازات،  ادله،  مبنای  می   دادرسگذاری  می   ؛گیرد قرار  تشخیص  دلیل  دادرس  مثال  ]دهد  در 

 .هرچند مفید علم نباشدتا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است  [ شهادت

   کلید واژگان
 .  نفع، ذی قانون مجازات اسلامی، دلیل اثبات دعوا، شهادت اجیر، جرح و تعدیل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 sadeghimoghaddam1369@gmail.com: )نویسنده مسئول( یزد -شناسی دانشگاه میبددانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم 1
 Rustaeihamid@yahoo.com: یزد -دانشگاه میبد استادیار 2



 

 

 مقدمه 
در مسیر   کندایجاب می رود. اجتماعی بودن انسان  انسان موجودی اجتماعی است و در زندگی نیز به سمت تکامل می     

ها برای  حضور برخی از افراد در دادگاه   ،ی با سایر همنوعان خود تعامل داشته باشد. یکی از مصادیق چنین تعاملات  ،تکامل
شهادت به نفع یکی از دو طرف دعوا و به ضرر دیگری در تعیین سرنوشت یک پرونده و کمک به حل اختلاف و رسیدن 

  تواند شهادت دهد بلکه فردی می   ؛در دادگاه حاضر گردد  برای ادای شهادت   تواندهر فردی نمی   امامظلوم به حق خود است.  
در معرض اتهام    ،استخدامی   افراد به دلیل روابطی همچون رابطۀگاهی    ؛قابل اعتماد و دارای شرایط شرعی مورد نظر باشد  که

  توان به را می   آن   قدامص  که  شوندی شهادت، منع می د و از ادان نفع بودن در آن قرار می گیردر راستای ذی   همواضع   به تبانی و
ماده    3با این توضیح که بند    ؛محسوس است نیز  قوانین ما    در به کارگیری آن    تردید در  اشاره کرد کهجر  ستأاجیر و م   رابطۀ

تاجایی   ؛دانست وا داشته باشد را ممنوع می ، پذیرش شهادت شاهدی که نفع شخصی در دع۱3۱4قانون مدنی سال   ۱3۱3
دانست و  پذیرش شهادت موثر می عدم  رابطه خادم و مخدوم را در  ۱3۱۸مندرج در ق.آ.د.م مصوب    4۱3  ماده   2بند    که 

  از  در برخی صورت گرفته    طی اصلاحات  ۱3۷0اما در سال    کرد.محسوب می ای را مانع از پذیرش شهادت  چنین رابطه 
ی  اما تمثیل  شدهاشاره    «نفع شخصی »، به  2در تبصره  و    شد  الحاق  مذکور   قانون   ۱3۱3ماده  دو تبصره به    ،مواد قانون مدنی 

ای از نفع  ه ن و حتی تکدی را نموشود  می ل هر نوع نفع، اعم از عین و منفعت و رد دعوا  که ظاهراً شام   ه کرد بیان    را  از آن 
و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری    ۱3۷۹در سال    آیین دادرسی مدنی با نسخ قانون    شخصی برای متکدی بیان کرده است!

نیز   ۱3۹2.آ.د.ک، مصوب ق 322و حتی تبصره ماده  !شوندرابطه خادم و مخدوم، ظاهراً از موارد جرح شاهد شناخته نمی 
جر،  رابطه بین اجیر و مستأ  مورد در    در هر صورت شود.  رابطه خادم و مخدوم مانع از پذیرش شهادت شرعی نمی   :هبیان داشت 

نفع نبودن در موضوع  است که یکی از شرایط شاهد را ذی  مجازات اسلامی   قانون  ۱۷۷بر آن ضرورت دارد ماده  آنچه اشاره 
قابل حمل بر مقاصد    که ؛کند بدون آنکه قیدی بر آن اضافه کند و یا ملاکی برای تشخیص نوع اتهام در آن ارائه کندبیان می 

در مرحله تحقیقات و یا در  قاضی  ق.آ.د.ک،    322و    20۹بر اساس مواد    که   شود باید اشاره  از سوی دیگر    .متعدد است 
جویا شده و در صورتمجلس قید    یا مطلع با طرفین پرونده را   ظف است رابطه خادم و مخدومی شاهدمو  ، مرحله رسیدگی 

،  های بر آن نشدنفع در دعوا توسط قانونگذار اشاره برای تشخیص ذی   ی که هیچ معیار و ملاک  ی ین ابهاماتچنعلاوه بر    .کند
  در جواز یا عدم   . گیری متفاوت فقها است فزاید موضع امی بر این ابهامات  جر  پذیرش شهادت اجیر به نفع مستأ  مورد آنچه در  

تقسیم    توان آن را به دو دیدگاه کلی می   ت کهبین فقها مطرح اس  های متفاوتی جر دیدگاهجواز پذیرش شهادت اجیر برای مستأ
؛  32۶  : ۱400قابل پذیرش نیست )طوسی،     مطلقاً   ،جرشهادت اجیر به نفع مستأ عقیده بر این است که  ای را  عده   ؛کرد 

  ؛ جر، مطلقاً قابل پذیرش است أشهادت اجیر به نفع یا ضرر مست  ای نیز معتقدندو در مقابل عده(  435  / ۱  :۱403حلبی،  
؛ ابن  20۱  /۱4:  ۱4۱3عاملی )شهید ثانی(،  خواه نباشد )   ،ها مطرح باشدخواه رابطه استیجاری در زمان شهادت بین آن 

   (.2/۱22: ۱3۹0ادریس، 
شهادت شاهد و شرایط     مورد در    مرتبط با پژوهش حاضر  ی سابق بر این پژوهش، تحقیقات  در این میان هرچند  :پیشینه      

 :نفع بودن شاهد به عنوان اتهام در رد شهادت او اتفاق نظر دارنداما همگی بر ذی  ه است آن به صورت کلی انجام گرفت



 

 

در مجلۀ   «تأملی بر شرط انتفاع تهمت در شاهد»نگارش مقالۀ  با  ۱3۹۹در سال  ، عباس کلانتری خلیل آباد و همکاران       
هرچند در منابع فقهی، انتفاع تهمت به عنوان یکی از شرایط شاهد    ، معتقدند۱20فقه و اصول دانشگاه فردوسی به شمارۀ  

مد نظر باشد    کرد تا اتهامات عرفی   جایگزین  آن   را  نفع نبودن شاهدقید ذی   سازی،در راستای متعادل   قلمداد شده است؛ باید
   .شوندنفع از ادای شهات منع شهود ذی و 

شناسی شرایط شهود با رویکرد  از سعید سیاه بیدی کرمانشاهی، با عنوان »آسیب   ۱400مقالۀ ارزشمند دیگر نیز در سال       
، نوشته شده و در آن هر یک از  25بر تعارض منافع در قضای اسلامی« در مجلۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی در شماره  

نفع  شرایط شاهد را از منظر تعارض حق شاهد با حقوق دیگران در رویۀ قضایی ایران بررسی کرده است؛ در این میان، ذی 
 داند. بودن شاهد را از مصادیق عدم پذیرش می 

 میان در    در پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اجیر  اگر چه در تحقیقات سابق بر این، به اختصار از دو رویکرد ایجاد شده      
اختلافات میان فقها    ایجاد کنندۀپرداختن به مبانی  پیرامون    ی مستقل تحقیق  شده اما  اشاراتی   ، ی خودبرای اثبات مدعافقها  
 .شوندنمی  محسوب  در شهادت اجیر  راهکار در جهت خاتمه دادن به ابهامات موجود ۀ ه کنندو ارائ

بنابراین    د. کننمی   قلمداد   را معتبر و قابل استناد   نفعای وجود دارند که شهادت اجیر، هرچند ذی این است ادله   مدعا       
سیستم پردازد؛  می   دلایل اثبات دعوا  اجیر و  به تعریف،  اینه مبتنی بر منابع کتابخا  تحلیلی   -جستار حاضر با روش توصیفی 

دلیل    قانونگذار  مورد ارزیابی  بررسی می   نظر  اعتبار    کندرا  فقها در  میان  نظر  کنندۀ اختلاف   ایجاد  مبانی  به  پرداختن  با  و 
در    به ارائۀ راهکار   ؛نیست   شرعی   شاهد  از مصادیق رد شهادت  ،نفع بودن علاوه بر اثبات اینکه صرف ذی   شهادت اجیر،

 . کنداقدام می  نیز شهادت اجیر جهت مشخص نمودن گسترۀ اعتبار
 [ماهیت]اثبات دعوا  دلایل. 1

دلایل،    شود کهتوسط دادرس باید اشاره    [مانند شهادت اجیر]  گذاری دلایل در جهت اهمیت تفویض اختیار بر ارزش      
ذیل واژه دلّ( و در اصطلاح نیز به چیزی  ۱ :۱۹0۷و هدایت آمده است )لوئیس، جمع دلیل و در معنای دلالت و راهنمایی 

در منابع فقهی بیشتر به    البته .(33 :۱402نامند )خوانساری، دلیل می را شود  رده  پی به وجود چیز دیگری ب   ،آن که از وجود 
نشده و    ارائهاز دلیل    ی تعریف  نیزدر قوانین کیفری    و  ( ۱۱4  /4:  ۱3۷۶اند )جعفری لنگرودی،  شده   معنای لغوی آن متمرکز 

طرفین    که   داندق.آ.د.م، دلیل را امری می   ۱۹4لکن ماده    [ق.م.ا  ۱۶0  ماده ]  ه است قانونگذار به ذکر مصادیق آن اکتفا کرد 
تر به امور حقوقی واقع   ،اثباتی   ۀاز ادل   ۱۹4تعریف ماده    اگرچه  د.کننآن استناد می   ه ی دفاع از خود یا اثبات خواسته بدعوی برا

صرف   کندق.م، دلایل اثباتی را به اقرار، سند کتبی، شهادت شهود، امارات و قسم تقسیم می   ۱25۸نمایاند چراکه ماده  می 
ه  کرد  ق.م.ا، که علم دادرس را به عنوان دلیل اثباتی یاد  ۱۶0با نگاه به ماده  ؛ای داشته باشدنظر از اینکه به علم دادرس اشاره 

،  طرفین دعوا در صورت ارائه  که    داندن دلیل را ظاهراً چیزی می چو  ؛ق.آ.د.م با اشکال روبرو است   ۱۹4تعریف ماده    ،است 
علم  از  ق.م.ا،  2۱2بر خلاف امور کیفری که در نص ماده   هرچند .نماینددادرس را موظف به صدور حکم بر اساس آن می 

 ، ق.م، توسل به قسم را محدود به مواردی که دلایل اثباتی   ۱335در ماده  ؛تعبیر شده است  اثباتی  دادرس به مهمترین دلایل 
چنین استنتاج از  اما    ؛کندمی   ، موجود نباشدمانند اقرار یا شهادت و یا اینکه اسناد و اماراتی در جهت علم و آگاهی دادرس

علم به خلاف دلایل ارائه   ،دادرس  گیرد که اگرقرار می ین قانون یعنی قرآن کریم  خلاف معتبرترق.آ.د.م،    ۱۹4تعریف ماده  



 

 

صدور چنین حکمی توسط    مبرهن است   !همچنان موظف به صدور حکم است   ، دشده مانند شهود مورد نصاب داشته باش
آیا    که   ررسی شود تا بتوان استنتاج کرد ب  د پایه و اساس ادله اثبات دعوا بای  بنابراین   .ه است اللّ دادرس، حکم به غیر ما انزل 

؟  تواند برای رسیدن به علم، دلایل ارائه شده را مورد ارزیابی قرار دهد یا خیردلیل از سوی طرفین، می   ۀ دادرس برخلاف ارائ
استفاده کرده    اثباتی   دلایل   اعتباربخشی به   کدام سیستم ارزیابی دلیل برای   قانونگذار ایران از   گردد   مشخص به این ترتیب باید  

 است؟
یابی دلیل 2  . سیستم ارز

ها مفروض  دلایلی که با شرایط قانونی به دادگاه ارائه گردد صحت و سقم آن   ،سیستم  در این3الف( سیستم دلایل قانونی:       
  ، زیرا برای اقناع دادرس؛دلایل از سوی مدعی، حکم خود را صادر کند  ود و دادرس موظف است به صرف ارائۀشانگاشته می 
توان به طور خلاصه می   ؛آنکه واقعیت امر را در یابد  دلایل ارائه شده از شرایط مقرر قانونی برخوردار باشد نه که  همان بس  

 .(24  :۱3۹۸مقدم، ذار نام برد )صادقی گتحت عنوان سیستم اقناع وجدان قانون  ،ی از چنین سیستم
  برای اقناع وجدان   ی حقیقت از باطل در جواز  استفاده از هر دلیل  بازشناسی زمانی که دادرس در  4: سیستم دلایل آزادب(      

  ؛بوده است   سیستم دلایل آزاد  ، گذاری دلایلگذار در ارزش دازد مسلّماً مبنای قانون ربه فصل خصومت بپ  باشد و خود آزاد  
بر    ،قانونگذارکه  به نوعی   دادرس را  نماند  .(25  دهد )همان:وجدان خود ترجیح می اقناع وجدان  این    ،برخی   ناگفته  از 

دارای   علاوه بر اخلاقی بودن   ،روش آزاد سنجش ادله اثباتی  که  انداشاره داشته و    کردهاخلاقی نیز یاد    ۀ سیستم به سیستم ادل 
سیستم دلایل آزاد، متمایز    در هر صورت   .(2۶  / 2:  ۱40۱اند )کاتوزیان،  یاد کرده   عد حقوقی نیز است که از آن به عنوان دلیل ب  

ت و مجاز به  محصور در دلایل مورد نظر قانونگذار نیس  ،دادرس برخلاف سیستم دلایل قانونی  و از سیستم ادله قانونی بوده 
 . یل ارائه شده است دلا  اعتبار سنجی درصحت 

یابی دلیل در ایران  پ(        اماگذار به قضات شکل گرفته  هرچند سیستم دلایل آزاد بر مبنای اعتماد قانون :  سیستم ارز
های سیستم دلایل  در هر صورت محدودیت   .دنمنطقی رفتار کن  ، عادلانه و عاقلانه وهاقضات باید در رسیدگی به پرونده

  ۱انگلستان بر مبنای بند    به عنوان مثال در قانون کشور  ؛ت قانونی در تمام کشورها رو به نابودی و انحطاط در مقبولیت اس 
  برای متون فقه  در    طرفین مواجه نیست.  ۀ یل ارائه شددادرس با هیچ اجباری در پذیرش دلا  ،قانون ادله اثبات دعوا   2ماده  

ارائه شده    ۀ ادرس جواز صدور حکم بر مبنای بیند  که   فقها بر این مورد اصرار دارند  نیز  اسلامی   هایمبتنی بر آموزه   دادرسی 
( زیرا بر پایه ادله معنوی، عدالت  ۶۱۹  :۱403؛ حلبی،  40۷/  2:  ۱3۷۹شد را ندارد )موسوی خمینی،با  او  وجدان که خلاف  

دقت    (. با ۱5  : ۱۹۸۱طابق بیشتری دارد )مرقیس،  ه تو حکم صادره با واقعیت مورد منازع کند  در روند قضایی بیشتر جلوه می 
حله استدلال است )بهرامی،  اثبات در مقابل ثبوت به معنای ثابت کردن امری در مر  شودبنای اثبات دعاوی، استنباط می در م 

طبق    ، نزاع  دادرس در صورت علم به واقعیت    ،اگر فردی علیه دیگری شکایت نزد دادرس ببرد   صورت ( به این ۱55  /۱  : ۱400
دادرس به    کند و نیاز به اثبات توسط مدعی نیست اما در صورت عدم علم  قول مشهور بر اساس علم خود حکم صادر می 
  ، علما در این که اثبات  میان هرچند اختلاف نظر    .(۷۸  /۶:  ۱404ه،  مغنیموضوع، مدعی باید دعاوی خود را ثابت کند )
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یا قاضی  تواند  در صورت عدم وجود بینه، دادرس نمی   معتقدند  برخی به نحوی که    ؛شودمشاهده می   ،حق مدعی است 
را نیز    برخی از بینه سوال کند و    ، مدعی   بدون درخواست  تواند  نمی مدعی را ملزم کند تا بینه ارائه دهد و حتی با وجود بینه نیز  

سوال کند )طوسی،  ، از بینه  است مدعی ئاً بدون درخواابتد  تواندهمچنین می تواند طلب بینه کند و  دادرس می   انداشاره داشته 
س در  تواند مبنای علم دادرمارات متعددی می ا  که  ماند این است  از اشاره به آن غافل  ای که نباید  نکته   .(۱5۸  /۸:  ۱3۷۸

  ۀ شرعی باشد و به عبارت دیگر امار  غیر  ه اینکه اماره شرعی باشد مانند ید و فراش و یا اینکه امار  ؛گیرد صدور حکم قرار  
صدور حکم قرار    و استنادی برایدادرس    برای  علم ایجاد    مبنایی برای  عنوان اماره قرار نداده است را به  قضایی که شارع آن  

ها بنابر قول مشهور حجیت ندارد و حتی ادعای اجماع بر عدم  گیرد تا جایی که برخی از فقها معتقدند اسناد و نوشته می 
مجبور به صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده    ، دادرس  ای باشد که روزنه   تا  د مگر خلاف آن ثابت شو  انداعتبار آن داشته 

رعایت عدالت برسد )نجفی،    نباشد و بتواند صحت و سقم دلایل را بررسی کند و به علم کافی در جهت اقناع وجدان برای
و    ۱۶0رویه قضایی کیفری نیز بر اساس مواد  در  (.  43۸- 4۱۷/  ۱00:  ۱40۷؛ حسینی شیرازی،  303-305/  40:  ۱3۶2

وی یا آزاد پیروی شده است به نوعی  از سیستم دلایل معن شود  می   محسوب اثبات دعوا    ۀادل   وق.م.ا، که علم دادرس جز  2۱2
ادله اثبات دعوا    مور مدنی با توجه به تعریف و در ا  کندن دلیل اثبات دعاوی معرفی می علم دادرس را مهمتری  قانونگذار  که 

  گردید می طرفین دعوا ارائه  که ادله توسط    گذشت ظاهر بر آن بود در صدر مباحث  ذکر آن  که  ق.آ.د.م،    ۱۹4بر اساس ماده  
را مجبور به صدور حکم کند و یا   اواگر دادرس در محدودیت قرار گیرد و از دلایلی که    که اما باید به این مهم توجه داشت 

دلایل توسط   ۀبه صرف ارائ  ، اینکه دادرس از کشف دلایل برای رسیدن به حکم واقعی ممنوع باشد و صرفاً به حکم ظاهری 
  ه مهم توجه کرد   قانونگذار به این    که  این در حالی است   ؛ن انتظار داشت تواطرفین اکتفا شود چیزی جز عدم عدالت را نمی 

در کلیه    دادرس  ه است کهیدن به واقعیت افزود و بیان داشتاختیارات دادرس را در رس  ۀق.آ.د.م، عرص  ۱۹۹و بر اساس ماده 
  ا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد امور حقوقی علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق ی

ق.م، نیز محدودیت برای استناد به امارات قضایی وجود ندارد تا دادرس بتواند    ۱324و بر اساس ماده    انجام خواهد داد  را
 به حقیقت واقعی دست یابد.  

هرچند دلیل ارائه    ؛گیرد دادرس قرار می ،  ی اثبات  ۀ ادل   گذاریمبنای ارزش که    کند ز آنجایی اهمیت پیدا می ااضر  ح   گفتار     
  شود که در آن دیوان عالی کشور برداشت می   ۱/۸/۱3۷5-۱5این  مهم نیز از رأی اصراری به شماره    مفید علم نباشد.  ،شده

اگر شهادت را    باشد. بنابراین  ملاک  نظر دادگاه   ، شخص شدن گسترۀ ارزش و نفوذ شهادتم برای  باید    که   تأکید شده است 
شخیص اگر دادرس ت  ؛عنوان دلیل اثبات دعاوی بدانیم محدود کردن پذیرش آن بر قاضی در چنین سیستمی وجاهت ندارد به  

توان به صرف چند اتهام احتمالی، شهادات  کند نمی ه کفایت می اللّ وجود چنین شاهدی برای صدور حکم بما انزل  که   دهد
  آنچه اهمیت دارد اقناع وجدان دادرس   زیرا مردود ساخت.  را    در صدور حکم قرار گیرد   موجد عدالت تواند  شهودی که می 

  شود و صرفاً ی بر غلبه استوار می نظن مبتاست نه وجدان قانونگذار که اقناع وجدان قانونگذار بر   در اثبات و اجرای عدالت 
شود که  علم قریب به یقین استوار می   ۀ پای  وجدان دادرس براقناع  خلاف آن،  بر  صحت حکم ظاهری در آن مشهود است اما  

صرف ارائۀ گواه، کافی برای اثبات جرم شناخته نیز    ۱0/۹/۱3۱۱-۱2۱۱که در رأی به شماره    کم واقعی نزدیکتر است به ح 



 

 

مدعای خود، بحث حاضر   برای فرجام رساندن   در هر صورت .  شده است آور بودن گواهی شهود  بلکه مقید به اطمینان   نشده
 دهیم.دلایل اثباتی ادامه می  تعریف شهادت به عنوان یکی ازرا با 

 [ چیستی]شهادت . 3
به ضرر طرف دیگر است که از سوی         نفع یکی از طرفین و  به  به معنای گواه بودن یک واقعه و خبر دادن آن  شهادت 

بر آن در صورت عدم ضرر،   البته حکم وجوب  .(3۹۶ :۱3۸۷شود )جعفری لنگرودی،  ا می غیر از طرفین دعوا اد ی شخص
؛ موسوی  ۱۸۱/  4۱خورد )نجفی، همان:  آن به چشم می وجوب    بودن  هرچند اختلاف نظر در کفایی یا عینی   ه است صادر شد

یره  ( و فقها نیز آن را از گناهان کب2۸3  :)بقره  ه است کتمان شهادت در قرآن نهی شد  ،علاوه بر این  .(4۷۹  /2خمینی، همان:  
هر گونه تعارض در  ی قطع و یقین ادا گردد و فاقد  ناگفته نماند شهادت باید از رو  .(۱30  /3:  ۱4۱0اند )عاملی،  یاد کرده 
  ۱3۱۸، ۱3۱۷، ۱3۱5مستفاد از مواد ]، شهادت فاقد اثر است ی در صورت چنین تعارض   شهادت بین شهود باشد وموضوع 

نیاز برای ادای شهادت باشد تا بتواند  شاهد نیز باید دارای شرایط شرعی مورد    البته  [ق.م.ا  ۱۸۷و    ۱۸5،  ۱۸3.م، و مواد  ق
  ۱۷۷قانونگذار در ماده    و   است   عدم اتهام یکی از این شرایط،    ؛ البته در دادگاه حاضر شود و نزد قاضی ادای شهادت کند

 : شودمی  یمتعدد  این قید شامل مصادیق اما  درج کرده که نوعی اتهام است  بودن در موضوع راننفع ق.م.ا، ذی 
مال مشترک یا شهادت وکیل و وصی به اموری که در    مورد شریک برای شریک خود در    شهادت  اینکه :  منفعتجلب  الف(  

در مال غیر    رسدبه نظر می از گفتار فقها  اما    (.۶0  /4۱قابل پذیرش نیست )نجفی، همان:    و امثالهم،  دآن دارای ولایت هستن
رود یا در اموری که وکیل و وصی در آن  داری او احتمال شود هر چند جانب منفعتی عایدش نمی مشترک توسط شریک که  

 شوند و شهادت آنها قابل پذیرش است.  ولایت نداشته باشند از شمول اتهام خارج می 
موجب زوال عدالت گردد غیر قابل پذیرش است.    توزی،کینه   و  ای است اگر دشمنی این قید به گونه :  دشمنی دنیویب(  

زیرا فقها معتقدند رعایت عدالت در حق کافر    ( ۷3  /4۱هادت دهد قابل پذیرش است )همان:  پس اگر مسلمان برای کافر ش
ق.م.ا، که اشاره به عدم خصومت با طرفین    ۱۷۷رسد بند چ ماده  . به نظر می (2/۱۸3:  ۱3۸۸نیز ضروری است )قرائتی،  

و از دیگر سو اموری    رسداخروی به نظر می   ، زیرا چنین دشمنی   ؛مذاهب اسلامی قابل سرایت نباشد  خصوص دارد را در  
شود  دادرس شمرده می   ق.آ.د.ک، از موارد ردّ   42۱مانند طرح دعاوی کیفری و مدنی در دادگاه یا دادسرا هرچند طبق ماده 

  که   کنندد می دشمنی دنیوی به این تعریف استنا  مورد از فقها در    برخی هرچند    ؛شوداز موارد جرح شاهد شمرده نمی لکن  
 (. ۷3  /4۱همان:    نجفی،و از خوشحالی او اندوهگین گردد ) از ناراحتی فردی، فرد دیگر خوشحال شود    یعنی دشمنی دنیوی  

که  برای ادای شهادت بدون آن گر فردی  ا  ؛الناس است مذکور قول مشهور در حق  در میان فقها قید  : تبرعی  ت شهاد  پ(
او قابل پذیرش  است و شهادت    اتهام، اقدام به ادای شهادت کند در معرض  بدون اجازۀ دادرس درخواستی از او شود و یا  

شاید بر  رد لکن صرف اقدام،  گی(. به اعتقاد ما هرچند اقدام داوطلبانه به ادای شهادت صورت می ۱03  /4۱نیست )همان:  
نیز  منکر    و  تواند به بررسی بینه بپردازد و چون دادرس می   تلقی شود  اتهام در رد عدالت او  ای بره امارعنوان  به  حسب مورد  

بر پایه    و رد شهادت او بدون وجود هیچ دلیل خاص و صرفاً   اتهام به شهادت دروغ  ف احتمال  حق جرح او را دارد به صر
بد وجاهت ندارد. حال آنکه اگر شاهد، طالب عدالت باشد و از باب امر به معروف و نهی از منکر در راستای اجرای   گمان  

 ؛شعاع قرار دهدالتواند عدالت او را تحت شهادتی می چنین  ادای  او از    امتناء  عدالت که وظیفه شرعی هر مسلمان است،  



 

 

  و  عدالت   با قبول   ارض معخود گناهی بزرگ و که این  زیرا ترک فعل او مقارن با کمک به امر به منکر و نهی از معروف است 
دادرس نیز    مورد لعکس در  و با   است و چنین گناهی موجب خروج او از عدالت است   شرعی امر به معروف و نهی از منکر  

است  او گردداگر    ؛صادق  است   مانع شهادت  استنتاج  قابل  از عدالت  دادرس  موضوعی  نظر    ؛خروج  راستا طبق  این  در 
بپذیرد   را  باشد  رسیده  ده سال  به سن  که  و جرح، شهادت کودکی  قتل  به  منجر  در جرائم  است  مکلف  دادرس  مشهور، 

 .  (۱5۸-۱3۹: ۱3۹۱نژاد،)سجادی 
  مورد   ی، مانع شهادت نیست هر چند درنسبی باشد یا سببخویشاوندی اعم از آنکه  فقها را عقیده است    : خویشاوندی  ت(

هر چند پایدار    دوستی و رفاقت   مورد ر باشد و در  اختلاف نظ  ،بر آن  یشاهد  ۀضمیم به    شهادت زوجه به نفع یا ضرر زوج،
)نجفی، همان:  راد نیز معتبر است  باشد و یا مهمان علیه و یا له میزبان، مانع پذیرش شهادت نخواهد بود و شهادت این اف

از آنچه گفته شد به    لکن دور از نظر نیست    نیز   داری و شهادت دروغ در این افراد مبرهن است احتمال جانب   اما  ( ۷۶  /4۱
 تواند عدالت شاهد را مخدوش سازد و مانع پذیرش شهادت او شود. نمی   صرف احتمال نیز فقها  دیدگاهاز   رسدنظر می 

جر بررسی  وذ و عدم نفوذ شهادت اجیر بر مستأبا مبانی و ملاکات موجود در نف   نبودن نفع مطابقت شرط شرعی ذی   اکنون باید
  دبه طور مفصل بررسی خواهن  ان و مخالفاموافق  نگرش و سپس    شودمی پرداخته  ین راستا ابتدا به تعریف اجیر  گردد. در  ا

 .شد
 [ کیستی و انواع]اجیر . 4

و  (  ۷۹  /۱کند )لوئیس، همان:  را دریافت می آن که در قبال کار برای دیگری، مزد آن    ؛نامندمزدگیر را اجیر می در لغت،       
(  2۷2  /۱:  ۱420)انصاری،    شودنامیده می اجیر    ببرد   او  کند تا نفعی از عمل را اجاره می   او  کسی که دیگری   نیز  در اصطلاح 

جر  کند تا کار مورد نظر مستأقید می   آنکه اجاره کننده مباشرت اجیر و زمان معین را در قرارداد اجاره   :اجیر خاص  بر دو نوع    و
با    ی منافات  باشد و انجام آن از سوی اجیرجر  مربوط به مستأ  ات غیر از امور  اموریو اگر    ؛به نحو دقیق و صحیح انجام گیرد 

تواند  که مباشرت او می  :برخلاف اجیر مطلق یست؛ن جایزجر بدون رضایت مستأ انجام آن  نیز جر نداشته باشد حقوق مستأ
هرچند    ؛کند  تفویض   شخص دیگر  به   آن را   مختار باشد مباشرتاً کار مورد نظر را انجام دهد یا  ، مطلق گذاشته شود تا اجیر

باشد   آن   زمان   معین  و  توضیح    ؛مشخص  این  مطلق    کهبا  اجیر  کاریاگر  د  را  قصد  کرده  برای  مستأیگری  اذن  جر باشد 
اجیر  نسبت به  ناگفته نماند    .(342  / 4:  ۱4۱0؛ عاملی )شهید ثانی(،  ۱4۱:  ۱4۱۱لی )شهید اول(،  موضوعیت ندارد )عام 

  اما (  ۹۶  /۱۹:  ۱3۸۸ضمان شده باشد )سبزواری،    شود و ید او امانی بوده مگر شرط امین محسوب می   ،جراموال مستأ
کار گماردن  معتقدند عدم تعیین اجرت در به  برخی  این است که وهش حاضر نیست که ذکر آن خالی از فایده در پژ اینکته 

ماهیت نیابتی دارد و    ،وکالت   اینکه   ؛اجیر با وکیل تفاوتی دارد ( البته  ۱۱۶  / 5:  ۱3۸۷کروه است )طباطبایی یزدی،  اجیر نیز م 
دهد  دهد اما اجیر منفعت فعل جسمانی خود را در اختیار دیگری قرار می انجام می نیابت داده    وکیلاموری را که موکل به  

مضاربه و مساقات نیز تفکیک موضوعی    ، اجاره از وکالت داند و اینگونه  را بالذات می   ایاجاره که شهید ثانی ماهیت چنین  
نفع بودن در  ، متهم به ذی عرف وکیل و اجیر در دید    در هر صورت (.  3۶۶  / 4کند )عاملی )شهید ثانی(، همان:  پیدا می 

پذیرش و عدم    مورد به مبانی موجود در    تا  هاکنون زمان آن فرا رسید  ، رند لکن در گنجایش  محدود  پژوهشگیشهادت قرار می 
 . جر بپردازیمأبه نفع یا علیه مست پذیرش شهادت اجیر



 

 

 ملاکات وارده بر اعتبارسنجی شهادت اجیر . 5
مبانی موجود در اخبار  پرداخته  سپس به    ؛گرددآغاز می مبحث حاضر با بررسی مبانی موجود در کتاب آسمانی قرآن کریم،      

 د.ش دارائه خواهپژوهش  ۀو یافت  شودسنجیده می با بنای عقلا  و در پایان نیز مطابقت مبانی موجود   شودمی 
 بررسی مبانی موجود در قرآن. 1-5
 اند: خداوند در سورۀ نساء اشاره فرموده پیرامون آن،  شهادت و مسائلادای  مورد در      

ین  » ذ 
اال ّ ه  ی ّ ین  یاأ  ام  و ّ واق  ون  واک  ن  سْط  ب  آم  ه  الْق 

ل ّ ل  داء  ه  لیل  و  ش  مْ وْع  ک  س 
نْف  یْن  ا  أ  د  الْوال  ین  و  و  ب  قْر 

 
نْ الْْ نْ ی  إ  اک  یًّ ن 

وْ غ  یراً أ  ق 
ه  ف  ف  وْلی الل ّ ماأ  ه  لا ب  ع  ف  ب 

ت ّ وا ت 
وی نْ الْه  وات  أ  ل  ن  ت  نْ ا  و   عْد  إ 

وا ف  ض  عْر  وْت  واأ  ه  لْو  ون  ب  کان  الل ّ ل  عْم  یراً ما ت  ب 
   - (۱35)نساء:   «خ 

والدین، شهود در راستای عدالت، شهادت به حق    منافع   واجب است حتی در صورت ضرر به خود یا  بر اساس این آیه، که 
شود  و هر نوع رفتار در راستای تأخیر و جلوگیری از اجرای عدالت، حرام تلقی می   ( ۱۷۶/ 5:  ۱3۷4)طباطبایی،    ادا نمایند 

 : دیگری از قرآن نیز اشاره شده است  ۀ مشابه همین حکم در آی (2/۱۸4: ۱3۸۸قرائتی، )
ا»  ا  ی  ه  ی ّ ین  أ  ذ 

واال ّ ن  وا  آم  ون  ین    ک  ام  و ّ ه  ق 
ل ّ سْط  ل  الْق  ب  اء  د  ه  مْ ش  ک  ن ّ م  جْر  ی  لا  آن  و  ن  وْم  ش  ی  ق  ل  واع  ل  عْد  ت  لا ّ وا  أ  ل  ب    اعْد  قْر  أ  و  ی  ه  قْو  لت ّ  ( ۸ده:  )مائ  «  ل 

راه اثبات    ،منافی عفت   هرچند جرایم حدی  که  اشاره کرد این است  دالت  ع  اجرای  در راستای وجوب آیه بر  باید  ای که نکته و   
جلوگیری    جرایم شنیع مقدس را عقیده بر پرده پوشی به اینگونه جرایم است تا از قبح چنین    سختی را در پی دارد و شارع  

 :ءسوره نسا ۱5به عنوان مثال آیه  ؛ شود
ي »  ت 

اللا ّ ین  و  أْت  نْ ی  م 
ة  ش  اح  مْ الْف  ک  ائ  س  وا  ن  د  شْه  اسْت  ن ّ  ف  یْه  ل  مْ ع  نْک  ةًم  ع  رْب  نْ أ  إ 

وا... ف  د  ه 
   «ش 

را در    «منکم  »اربعة  ای از فقها عده   ، داندرا حد نصاب اثبات آن می   چهار شاهددر اثبات جرائم منافی عفت مانند زنا،  که  
  / 4:  ۱3۷4طباطبایی،  دانند )کنند و آن را قابل پذیرش می اشاره به نصاب شهود، صرفاً بر شهادت چهار مرد عادل تفسیر می 

بنابراین اگر فردی در راستای احقاق حق برآید و ارتکاب زنایی را از سوی شخصی اعلام کند اگر شهودی بر اثبات    .(3۷0
 فرماید: خود نداشته باشد قرآن می 

ین  » ذ 
ال ّ ون    و  رْم  ات  ی  ن  حْص  م ّ الْم  مْ ث  وال  أْت  ة    ی  ع  رْب  أ  اء  ب  د  ه  مْ ش  وه  د  اجْل  ین  ف  ان  م  ةً ث  لْد  وا  ج  ل  قْب  ت  لا  مْ   و  ه  ةً ل  اد  ه  دًا  ش  ب  ك   ۚأ  ئ 

ول   أ  م  و  ون  ه  ق  اس    «   الْف 
 ( 4  :)نور

نبود شاهد، لعان  شود در صورت  نسبت زنایی که توسط شوهر به همسر داده می  مورد سوره نور در    ۷و   ۶و همچنین آیات   
حال اگر فردی در راستای عدالت و حفظ حیثیت مظلوم، چنین ادعایی مطرح کند و در صورت واقعیت    ؛داندرا واجب می 

یا کتمان از    این جرایم است و در صورت عدم اثبات به واسطه نپذیرفتن شهود  به   پوشی امر هرچند رویکرد شارع بر پرده
شود و از طرفی بر قاذف در  قذف می   همحکوم ب   ،گناهبی   فردی را در پی خواهد داشت که    آثار سوئی به مراتب    ،سوی شهود

در معنای بزرگ، استعمال    ، زیرا مفسران »کبره« راعظیم داده شده است   ۀ توطئ  ی  مثال مذکور، در قرآن برچسب دروغگوی
(  سورۀ نور  ۱۱/ ذیل آیه  ۱5:  ۱3۷4؛ طباطبایی،  ۷/۱۸۹:  ۱3۷4اند و معتقدند مرجع ضمیر آن نیز تهمت است )قریشی،  کرده 

کند را می حق که صرفاً احقاق  گناهی و این منافات دارد با ساحت پاک شارع مقدس که مجازات جسمی و روانی بر فرد بی 
وا  با توجه به عبارت »   به این ترتیب   .یید بکوبدمهر تأ ض  عْر  وْ ت  وا أ  لْو  نْ ت  امتناع از ادای  سوره نساء، کتمان و    ۱35در آیه    «و  إ 



 

 

قرائتی،  )  عدالت وابسته به شهادت او باشد حرام است که  شود در صورتی  شهادت توسط فردی که از او طلب شهادت می 
 سوره بقره می فرماید:   2۸2در این راستا آیه    (2/۱۸3:  ۱3۸۸

ا» ا  ی  ه  ی ّ ین  أ  ذ 
واال ّ ن  وا...  آم  د  شْه  یْن    و  اسْت  ید  ه 

نْ ش  مْ م  ک  ال  ج  ا»  طلاق ۀ سور  2و آیه    «...ر  ذ  إ 
غْن    ف  ل  ن ّ ب  ه  ل  ج  ن ّ أ  وه  ک  مْس  أ  وف  ف  عْر  م  وْ ب   أ 

ن ّ  وه  ق  ار  وف  ف  عْر  م  واب  د  شْه  أ  يْ  و  و  دْل  ذ  مْ ع  نْک  وام  یم  ق 
أ  ة   و  اد  ه  «الش ّ ه 

ل ّ   ل 
دانند  مانند طلاق می   ،عقود  بعضی ازآن را شرط صحت    برخی   و حتی شده    ادادهدر قرار  تاکید بر لزوم گرفتن شهادتکه  

کید بر  همچنین  و   ( ۱0/۱05:  ۱3۸۸)قرائتی،     ۀ کنندو کتمان   ( 4۷/2۱:  ۱40۸رازی،  )  ادای شهادت عادلانه شده است   لزوم   تأ
   ؛مورد لعن قرار گرفته است  نیز  به حق شهادت  

ن ّ »- ین  إ  ذ 
ون  ال ّ م  کْت  ای  اا  م  لْن  ن  نْز  ات  م  ن  ّ

ی 
ی  الْب  د  الْه  نْ و  اعْد  ب  م  اه  ب  م  ن ّ اس  ل  ی ّ يلن ّ اب  ف  ت  ك  الْک  ئ 

ول   م  أ  ه  ن  لْع  ه  ی  م  الل ّ ه  ن  لْع  ی  ون  و  ن  ع 
)بقره:  «اللا ّ

۱5۹) 
بنابراین قرآن کریم هدف از    .(2۶/ 2:  ۱3۷۸ند )طیب،  ا ه دانست نیز  را از موجبات کفر    شهادت  تا جایی که برخی، کتمان  

. ناگفته نماند  کنده توسط دادرس اعلام می اللّ ادای شهادت و جلوگیری از کتمان آن را اجرای عدالت و صدور حکم بما انزل 
؛  2/۱5:  ۱3۶۱مین،  ۱؛  2۶۷/  2:  ۱3۷۸؛ طیب،  ۱/44:  ۱4۱5طبرسی،  گسترۀ آیات مذکور به صورت عام وارد شده است ) 

قرائتی،  5/۱۷5:  ۱3۷4طباطبایی،   می   پس  (2/۱۸3:  ۱3۸۸؛  نیز سرایت  اجیر  بر  آیه  به    احکام  ازیر  ؛کندشمولیت  آیات 
اعتبار   ۀ برای مشخص شدن گستر  . بنابراین یازمند دلیل و نص خاص است و استثنا شدن اجیر، ن  اندصورت عام وارد شده 
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 مبانی موجود در اخبار بررسی . 2-5

یر اول     در پذیرش    برخی   تاه  موجب شد  هاآن   بر استناد فقها    و  در خصوص مورد   هوارد   با نگاه به روایات  : روایات وارده: تقر
ت متعددی  در راستای مدعای خود به روایا  اجیر  مخالفان پذیرش شهادت .  (32۶  :۱400)طوسی،    تردید کنند  شهادت اجیر

 اند:ه کرده اشار
 روایت معتبر سماعه با این مضمون:   الف(:     

ال  » ه  :ق  لْت  أ  اس  مَّ ن  ع  م 
دُّ ر  ال  ی  ق  ف  ود  ه  لشُّ یب  ا  ر 

لْم  صْم  :ا  لْخ  ا  یك  و  ر 
لشَّ ا  ع  و  اف  د  م  و  غْر  م  م  ه  تَّ لْم  ا  و  ع  اب 

لتَّ ا  و  بْد  لْع  ا  و  یر  ج 
 
لْْ ا  لُّ و  دُّ ک  ر  ت  ء 

لا  ؤ  ه 
م« ه  ات  اد  ه   ( ۱3/ 3:  ۱3۹0؛ طوسی، 3۷۷  /2۷  :۱40۹)عاملی، ش 

  چون اجیر در معرض   دارد؛  شهادت اجیر  قبول نشان از عدم    و  این روایت مهمترین دلیل ارائه شده از سوی مخالفان است که   
 اند.مردود اعلام داشته  را شهادت او   ،دارد   قرار  نفع بودن اتهام به ذی 

   :مضمون ه بن علی حلبی، با اینروایت صحیحه عبیداللّ  ب(:     
   ( 3۷3 / 2۷)عاملی، همان:   «صمالخ  م و  ه  ت  والم   نین: الظ  قال  ف   وده  الشّ ن  م  د  ر  ی  امع   )ع(هاللّ بد  بوع  ا  ئل: س  قال  »

   روایت صحیحه از عبدالله بن سنان و  ج(:     
ی» یس  نْ ع  ون س  ع  بْد  بْن  ی  ن  ع 

حْم  لرَّ نْ ا  بْد  ع  ه  ع 
للَّ ان  بْن  ا  ن  ال  س  لْت  :ق  يق  ب 

 
ه  لْ 

للَّ ا  بْد  یْه  ع  ل  م  ع  لا  لسَّ ن  ا  م 
دُّ ر  ای  ال  م  ق  ود  ه  لشُّ ال  ا  ق  ین  ف  ن 

لظَّ م  ا  ه  تَّ لْم  ا  و 
ال   لْت  ق  ق  ق  اس  الْف  ن  ف  ائ 

لْخ  ا  ال    و  ك  ق  ل 
ل  ذ  دْخ  يی  ین  ف  ن 

لظَّ می  «ا  سنان  بن  اباعبداللّ   :گویدعبدالله  پرسیدم   )ع(  هاز  )امام صادق( 
گوید )ابن فرمودند: کسی که مورد بدگمانی و تهمت است. می گوید: اماممیشهادت چه افرادی رد می شود؟ سپس  



 

 

د بدگمانی  فرمودند: آنان نیز در ظنین، کسی که مور )ع( فاسق و خائن چگونه است؟ امام سنان(: گفتم: پس شهادت فرد 
 - (۱۷3 /2۷)همان: است داخل هستند

 ها قرار گرفته است.نیز مورد استناد آن  
اشاره    )ع( ابوبصیر به نقل از امام صادق  اما در مقابل، موافقان پذیرش شهادت اجیر در اثبات مدعای خود به روایت معتبر 

استناد مخالفان نیز قرار دارد اما به شکل و استدلال خاصی که در امتداد بحث به آن خواهیم  البته این روایت مورد  ]  :اندکرده 
 [ پرداخت 

ب  قال:لا  )ع(  هاللّ عبد  بیا  نع  صیرب  بیا  » ب  أ   ی  عفیفاًصائناً ان  ک    اذ  یفالض  ةهادش  س  و  وصاح  ل  جیرالا  هادهالشّ کره قال:  أ  لا  به  س  ب 
   - (3۷0 / 2۷)عاملی، همان: «فارقته م  بعده به ل  س أ ب  ولا   ه لغیره تهاد  ش  ب  

ه بر عدم  چنین لفظی نشان از ارادو معتقدند برده  کاربه ، کراهت را در معنای اصطلاحی آن «یکره»موافقان با استناد به لفظ 
( عقیده بر این رویکرد  ۱5۶ /2  :۱4۱0ی را چون علامه حلی )حلی، در این راستا فقهای ؛دارد حرمت در سایر روایات وارده 

در روایت ابوبصیر، حرمت اراده شده و کراهت در معنای لغوی   «یکره»است. لکن  فقهای مخالف را عقیده است از لفظ  
کارگیری کراهت در معنای  روایت در راستای بیان حرمت وضعی است و به   زیرا  !گرفته شده است نه اصطلاحی آن به کار  

ها ناتمام  خاص که استدلال آن   سو استناد این دست روایات    ( از دیگر530  : ۱420ندارد )لنکرانی،  اصطلاحی آن، وجاهت  
  ؛روایات خاص، روزنه برای نفوذ روایت عام باقی نخواهد ماند دلالت   در صورت تام بودن    چون  ؛ نمایان داست صحیح نمی 

با روایت ابوبصیر که ظهور در عدم پذیرش چنین    که   است   در حالی که روایت سماعه ظاهراً بر عدم پذیرش شهادت اجیر
می  نشان  همخوانی  دارد  او وشهادتی  بر  اجیر،  شهادت  پذیرش  صورت  در  که  آنجایی  از  و  صورت  دهد  در  است  اجب 

  که   آن حمل گردد و باید در نظر داشت   کراهت بر معنای اصطلاحی   تاوجاهت ندارد    ،شهادت دهد  درخواست مشهودله 
ماعه  منافات با ظاهر روایت دارد و باید روایات عام را با توجه به روایات س   ،شهادت گرفتن یا تحمل شهادت  کراهت در  حمل  

کتاب    / ۱:  ۱422قابل پذیرش نباشد )خویی،    جرمفارقت، شهادت اجیر به نفع مستأ  از   ل تا قب  که  رد و ابوبصیر، مقید بر این ک
کامل    است   شده  پذیرفته  نیز  که از سوی سید ابوالقاسم خویی   اعتقاداین    به اعتقاد نگارندگان پژوهش،  .(۹2شهادت مسئله  

بودن اجیر است و با وارد کردن    نفعبه ذی   کنند در مظان اتهامنیست و آنچه مخالفان پذیرش شهادت اجیر بر آن پافشاری می 
صرفاً گمان و ظن بر خلاف اصل    ،شهادت دروغ ادا کند  ،بودن در دعوانفع  چنین اتهامی که اجیر ممکن است در راستای ذی 

برائت است. آیا به صرف اتهام و احتمالات باید در پذیرش شهادت اجیر، حتی اجیرعادل تردید کرد و مانع شهادت او در  
 آیا ملاکی برای اتهام وجود دارد یا خیر؟ مشخص شود که؟ برای پاسخ به این سوال باید !راستای عدالت شد

یر دوم     شود  مشخص می   ، تر به روایاتدقیق  نگرش همانگونه که اشاره شد با  : بررسی ملاک تهمت در رد شهادت:  تقر
تواند در مقابل عدالت  اما آیا هر نوع اتهام می  ؛در معرض اتهام قرار داشتن اجیر است  ،مانع پذیرش و قبول شهادت از اجیر

اشاره    ۱۸/4/۱3۶۹-۱۱ماره  هرچند در رأی به ش   باید خاطرنشان کرد عادل را مخدوش کند؟   قرار گیرد و اعتبار شهادت فرد 
موجبات    اگر صدور حکمی بر پایه اظهارات شاهد صورت گرفته باشد اما عدالت شاهد احراز نشده باشد از   که شده است 

جب  ن اینکه کدام نوع اتهام مو اصی برای تعییبا تفحص در کتب فقهی و روایی ملاک خ اما    ؛ اعتراض به حکم صادره است 
اتهام شرعی   را  شودعرفاً بر شاهد وارد می  حتی اتهامی که   ی هر نوع اتهام  توان بنابراین نمی   !گردد وجود ندارد رد شهادت می 



 

 

اشاره شد دلایل قرآنی و  که    ( زیرا همانگونه3۸2  /2:  ۱403)اردبیلی،    کرد و اعتبار شهادت را مخدوش ساخت محسوب  
شاهد لطمه    به عدالت   که د  ن گیربنابراین اتهاماتی مدنظر قرار می   .ت بر شهادت در برپایی عدالت اطلاق دارنداچنین روایهم
  هر کدام از این موارد بر عدالت که  باشد اما تا زمانی    سبی، دوستی و...گاهی منشأ اتهام، خویشاوندی، روابط ن  اگرچه  ؛دنبزن

با   ،روایات موجود به اعتبار شهادت فرد عادل ،رد. با امعان نظرتواند مانع از پذیرش شهادت قرار گیخدشه نزند نمی شاهد  
شهادت  نپذیرفتن  بر  محکم  دلیل  نبود  به  دارند  توجه  برتری  اتهام،  صرف  به  از  آنچه    ؛شاهد  کید برخی  تأ آن  بر  نیز  فقها 

گردد )اردبیلی،    محرز  عدم قبول آن مگر آنکه دلیل    سازد وارد نمی شهادت    قبول   هیچ خللی در   صرف اتهام  که   اندورزیده
   .(400 /2مان: ه

هرچند   ؛گیرد قرار می شده بر پایه اصل برائت و اصل عدم اتهام    اصل بر پذیرش شهادت شهود ارائه   است ما را عقیده        
شهادت به عنوان  ناگفته نماند ما را اعتقاد به موضوعیت داشتن    .ر عدم عدالت شهود دلیل ارائه کندبتواند  جرح می   مدعی  

اثباتی نیست  تواند در علم  می تا چه اندازه    یارائه چنین شهود  اینکه احراز شرایط شاهد شرعی است اما    بر  بحث   ؛دلیل 
حث ب  ؛شود یا خیر؟دعاوی خاص شناخته می   دادرس و اقناع وجدان او کافی باشد و یا آنکه شهادت شهود، دلیل اثبات

بت  آنکه نفع اجیر در دعوا ثاکه اصل بر پذیرش شهود ارائه شده است مگر    مذکورمدعای    در هر صورت،دیگری است.  
شود. با دقت در روایت سماعه که  تر ذکر آن گذشت آشکار می از بررسی روایات ارائه شده توسط مخالفان که پیش  ،گردد

معتبرترین دلیل ارائه شده مخالفان برای عدم پذیرش شهادت اجیر است شهادت شریک به نفع شریک دیگر پذیرفته نیست 
   :بان با این مضمون روایت از أ ؛پذیرد شهادت شریک در غیر مال مشترک را می   که اما روایتی نیز وجود دارد 

ان  نْ ع  » ب  نْ أ  مَّ ه  ع  ر  خْب  نْ أ  يع  ب 
ه  أ 

للَّ ا  بْد  یْه  ع  ل  م  ع  لا  لسَّ ال  ا  ه  :ق  لْت  أ  نْ س  یْن  ع  یک  ر 
اش  م  ه  د  ح  أ  د  ه 

ه  ش  ب  اح  ص  ال  ل  ه  ق  ت  اد  ه  ش  وز  ج  يت  ف 
لاَّ ه  إ  ل  يْء  یه  ش    ف 

یب  ن      -( 24۶ / ۶: ۱40۷)طوسی،   «. «ص 
مرسل است باید گفت هر چند روایت مرسل است اما ذکر آن در کتاب شیخ  ،  روایت مذکور  که  اگر بر ما ایراد شود   لکن

چنین روایت نیز به طریق شیخ طوسی صحیح قلمداد  هصدوق گذشت و مراسیل شیخ صدوق در حکم مسانید اوست و  
 الرحمن به نقل از امام صادقمانند صحیح عبد  ،قبول شهادت شریک در مال مشترک   بر  روایاتی نیز  ،افزون بر این  .شودمی 

   :)ع(
یْن  » س  لْح  ن  بْن  ا 

ع  ید  ع  م  س  اس  لْق  نْ ا  ان  ع  ب  نْ ا  بْد  ع  ن  ع 
حْم  لرَّ ال  ا  لْت  :ق  أ  اس  ب  بْد  ا  ه  ع 

للَّ یْه  ا  ل  م  ع  لا  لسَّ نْ ا  ة  ع 
ث  لا  یث  ع  دَّ ا  اء  ک  ر  د  ش  اح  ان    و  ثْن  لا 

ا  د  ه 
ش   و 

: ال  وز   ق  ج   - (3۷0ص    2۷)عاملی، همان ج   «ی 
   :ه وجود روایت معارض از همان راویهرچند روایت صحیحی قلمداد گردید اما با توجه بآمده است البته  

ي  » ل  وع  ب  يُّ أ  ر 
شْع 

 
لْْ نْ ا  بْن  ع  د  حْم  د  أ  مَّ ح  یبْن  م  یس  بْن  ع  یْد  م  ح  ن  و 

ع  اد  ی  ن  ز 
س  لْح  د  بْن  ا  مَّ ح  ة  بْن  م  اع  م  یعاً س  م 

نْ ج  بْن  ع  د  حْم  ن  اأ 
س  یث  لْح  لْم  ا 

ي   نْ م  ان  ع  ب  ان  بْن  أ  ثْم  نْ ع  ن  ع 
حْم  لرَّ ا  بْد  يبْن  ع  ب 

ه  أ 
للَّ ا  بْد  ال  ع  لْت  :ق  أ  بْد  س  اع  ب  ه  أ 

للَّ یْه  ا  ل  م  ع  لا  لسَّ نْ ا  ة  ع 
ث  لا  اء  ث  ک  ر  ان  ش  ثْن  ا  د  ه 

یش  ل  ال  ع  ق  د  اح  ي  لا  و 
ا م  ه  ت  اد  ه  ش  وز    -(3۹4 /۷: ۱40۷)کلینی،  « .  ج 

فرما برده که به نفع مولای خود شهادت دهد نیز همین موضوع  حکم   مورد در    هذابین این دو را قائل شد. علی   توان جمع نمی 
د. روایاتی که در  تواند شهادت دهلکن با وجود احراز عدالت می   ؛نفع بودن قرار دارد اگر چه در مظان اتهام به ذی   ؛است 

  وجود دارند مانند روایت صحیح عبدالرحمان   -شد  بر آن   ه تصریحدر روایت سماع که    -تعارض با عدم پذیرش شهادت برده
 :با این مضمون   )ع( بن حجاج به نقل از امام صادق



 

 

، همان: )عاملی «لاً اد  ع  انک  ذا  لوکالم  ةهاد  ش  ب  س أب  لا  :)ع(ومنینالم  ر  میا  الق  ال:ق    )ع(هاللَّ بد  ع  بیا  نع  اججَّ ح  البن  ن  حم  الرَّ بد  ع  »
2۷/ 345)-   

زره متعلق    ۀگر از عبدالرحمان بن حجاج در قضیهمچنین در روایات صحیح دی   بر آن نیست.  ایرادی   ، عادل  شهادت بردۀ که  
به    )ع(امیرحضرت    ؛مشاهده شد)ع(  حضرت امیرالمومنین علی به طلحه که در ید عبدالله بن قفل در مسجد کوفه توسط  

ه عرضه داشت تا نزد قاضی بروند  عبداللّ   .جنگ جمل بر تن او بوده است   در  این زره متعلق به طلحه است و »  دند:او فرمو
یه به نقل از  این قض  -بر مدعای خود بینه بیاورد  تا  عرضه داشت  )ع(علی ریح رفته و شریح بر حضرت آنگاه به نزد قاضی ش

 فرمایند:می )ع(  امام باقر - است  )ع(  امام باقر
امام   ؛قنبر را به عنوان شاهد معرفی کرد اما شریح به دلیل اینکه قنبر، برده بود شهادت او را نپذیرفت   )ع( »حضرت امیر

بگیر چرا    ذره را  :گین شد و سه مرتبه فرمودندبر قضاوت شریح خشم)ع(  علیدر آن قضیه، حضرت    :فرمایدمی  )ع(باقر
 - در جنگ جمل بر تن داشتکه  قنبر شهادت داد زره متعلق به طلحه است    -ده استحکم ظالمانه صادر کر  ،که شریح 
؛  ۶3/  3:  ۱4۱3)صدوق،    و نیست« ا  تواند شهادت دهد و مانعی برو هر گاه برده عادل باشد می   ؛عادل است  قنبر بردۀ

   .(2۶4 /2۷عاملی، همان: 
   :شهادت عبد مکاتب  مورد در   )ع(ابوبصیر در سوال از امام علی  همچنین روایت صحیح

ن ا  ف  اک دن  د  ر  عجزتانک نّ ا  یهل  ع  ط اشتر نک  ی  مل  نا  نهم  عتقا  ام  یل  ع  زو  ج  :ت  ال  ق  ف  ال: ق  ؟افیه  قولت  یف  ک  اتبک  م  ل  ادتهه  ش  نع  لتهأ  س  :ال  »ق  
   - (34۹ /2۷)عاملی، همان:  «یودییتَّ ح  تهاد  ه  ش  تجزمل  ک ال  ذ  یهل  ع  اشتراطن  اک  

ها به صورتی باشد تا  هرچند در مظان اتهام باشد مگر آنکه اتهام آن   ؛مبرهن است شهادت عبد مکاتب پذیرفته است که  
اما شده در مظان اتهام باشد   معرفی هرچند شاهد    که   روایاتی دیگر موجودند  او مخدوش گردد. این در حالی است   عدالت 

تر و ها در نتیجه ارتباط با مشهودله به مراتب، اتهامات قویحال آنکه اتهام آن   ؛با احراز عدالت، شهادت او پذیرفته است 
    :مانند روایت سکونی از امام صادق)ع( ؛است  ی موثرتر

بْن  » د  مَّ ح  ن  م 
س  لْح  نْ ا  ع  ار  فَّ لصَّ یم  ا  اه  بْر  م  بْن  إ  اش  ن  ه 

یْن  ع  س  لْح  ي  بْن  ا  ل 
وْف  لنَّ ا  ید  ز 

ن  ی 
یل  ع  اع  سْم  يبْن  إ  ب 

اد  أ  ی  ي  ز  ون 
ک  لسَّ نْ ا  ر  ع 

عْف  نْ ج  یه  ع  ب 
 أ 

ا م  یْه  م  عل  لا  لسَّ نَّ :ا  ة  أ  اد  ه  خ  ش 
 
لْْ یه  ا  خ 

 
وز  لْ  ج  ات  ذ  ان  إ  ه  ک  ع  م  یّاًو  رْض  ر  م  آخ  د  اه      -( 3۶۸ /2۷)عاملی، همان:   «ش 

   : ر بن مروان در شهادت زوج بر زوجهعما از شهادت برادر به نفع برادرش قابل پذیرش است و روایت دیگر که  
 (  3۶۶/ 2۷)همان:  «تهاد  ه  ش  ت از  ج  یراً خ  ان  ذ ک  ا  :المراته ق  لْ  یشهدلج  ر  نع  )ع(هاللَّ بد  ع  اب  ا  لت أال: س  ق   روانم  بن  ارمَّ ع  نع  »

النفقه بودن زوجه،  هرچند در شهادت زوجه به نفع زوج به دلیل واجب   ؛شهادت زوج با احراز عدالت قابل پذیرش است نیز  
نفعی برای خود    ، نفع بودن شاهد که در اثر شهادتاموری مانند ذی   بنابراین باید توجه داشت .  گیرد در مظان اتهام قرار می 

و امثالهم،  کسب کند یا ضرری از خود دفع کند، دشمنی دنیایی که منجر به عدم شهادت عادلانه گردد، شهادت فرد متکدی  
شه بر عدالت، قابلیت  دهد و همگی به غیر از موارد اثبات و خدشاهد را مظنون به فسق قرار می   که  تماماً اماراتی هستند

ای نفسانی است که فرد در اثر آن از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان  ملکه   ،زیرا عدالت به تعبیر فقها  ؛تمسک ندارند
بر مصونیت شاهد از    دلالت   ( و احراز چنین امری )عدالت( ۱2۹  /2:  ۱4۱2کند )عاملی )شهید اول(،  ی صغیره خودداری م 

هادتش مردود نیست عادل اما مورد اتهام نباشد ش  اتهامات فوق الذکر دارد و تا دلیل محکم بر عدم پذیرش شهادت فرد 



 

 

( به  4۹۸  :۱4۱5گفتار دروغ است )انصاری،  اثبات عدالت ملازمه با عدم اقدام شاهد به چون  . (230 / ۱۸: ۱4۱5)نراقی، 
ادای  نفع از  مانع ذی آن را  ای  بتوان به صورت قاطع و بدون هیچ شبهه که    وارده   یب تنها ملاک مستخرج از بطن ادلۀاین ترت

گویا شهادت را برای خود ادا    ؛ش گردد و یا ضرری از خود دفع کندبا شهادت خود نفعی عاید  که  این است دانست  شهادت  
اکنون با این تفسیر،    ؛دعوا منقلب گردد  شاهد بر مدعی    کهای  ، به گونه ببرد   در موضوع دعوا ی  نفع  کند و به عبارت دیگر ی م 

این   و اگر بند مذکور را متمتع به نفع نبودن در موضوع دارد شود که اشاره به ذی ق.م.ا، به ذهن متبادر می  ۱۷۷بند »ج« ماده 
  ، کند. برای درک بهترزیرا عقل به حسن عدل و قبح ظلم حکم می  ؛تر است از منظر عقلایی نیز عادلانه  استوار سازیم تفسیر 

 .مورد ارزیابی قرار دهیموارده را با بنای عقلا  ۀادل لازم تشایسته است 
 (مبنای عقلاقاعده تلازم ). 3-5
ابوبصیر نقل شد و  تواند شهادت دهد اما روایتی از  از بررسی روایات مشخص شد تابع برای متبوع تحت شرایطی می      

فقهای متقدم و مخالف پذیرش شهادت اجیر معتقدند    ؛کردند اختلاف    « یکره»بر عبارت  فقها    که   اشاره آن پیشتر گذشت 
بلکه اگر قائل بر جواز شهادت باشیم شهادت با درخواست    ( 530:  ۱420)لنکرانی،    شهادات معنا ندارد   مورد کراهت در  

باید توجه داشت اگر اتهام را موجب خدشه    منتها  .مورد بدانیم شهادت حرام است شود و اگر جواز را بی مشهودله واجب می 
یم  متهم باشد و اگر موثر ندانشاهد نباید    که   اتهام را موثر دانست و قائل بر این بود   تمام موارد به اعتبار شهادت بدانیم باید در  

دوست    ،به نفع برادر  برادر  که ادای شهادت   چگونه باید معتقد بود  ؛تواند شهادت دهد هرچند متهم باشدباید گفت شاهد می 
به اعتقاد ما   چون مورد اتهام است؟!  !اجیر مردود است   شهادت  مردود نیست اما  با وجود اتهام  پسر برای پدر   ، به نفع دوست 

در    «یکره»این که واژه  ؛اصطلاحی در باب شهادت معنا ندارد  اشکال کار متقدمین بر همین نکته است که معتقدند کراهت  
بر    )ع(   ق روایت به زمان امام صاد  که اگر   یعنی حرام است و این یعنی عقیده بر این باشد   «یحرم»حدیث ابو بصیر یعنی  

  ه )ع( نبود در زمان امام صادق  سازد که، یعنی چنین به ذهن متبادر  !باشدمورد  ه معنای اصطلاحی آن، بی ب  «یکره»گردد و واژه  
ها  که احکام تکلیفی شامل وجوب، حرمت، استحباب )ندب(، کراهت و اباحه که از آن آنحال    ؟!ه است و الان به وجود آمد

  : ۱3۷5)سجادی،    اندوجود داشته نیز    )ص(ه در زمان پیامبربلک  )ع(در زمان امام صادق  ، نه تنهاشود یاد می به احکام خمسه  
مسلم است اگر عقل حکم کند مانع شدن از اعتبار شهادت شهودی که    ؛این ایراد بر متقدمین وارد است   ،به نظرکه  (  2۹

ها محرز شده و در صورت انحصار شهادت به شهودی مانند اجیر، نه تنها مکروه نیست بلکه واجب است در  عدالت آن 
آنچه در روایات   ؛وست حق به حقش منحصر در شهادت ارسیدن  ذی   چون  ؛مبادرت به ادای شهادت کند ،راستای عدالت 

عادل اما در مظان اتهام را به شهادت گرفت و تصریح بر عدالت او داشت    بردۀ)ع(  طلحه گذشت حضرت امیر  مربوط به زرۀ 
 )حسن و قبح عقلی(.

چند روایت مذکور    به  ، مشخص است کهاعتبار شهادت اجیر  مورد در استدلال فقهای مخالف و موافق در    به هر حال       
و منع اجیر از شهادت را به    هروایات صحیح ابوبصیر که ذکر آن گذاشت به صورت مشترک استناد شد  ویژه به در پژوهش،  

ه  سابق بر این نیز اشاره شد  بدون آنکه ملاکی را برای آن مشخص سازند. لکن   ؛نداه نفع بودن او خلاصه کرد دلیل اتهام به ذی 
به نحوی که    دانندو آن را مکروه می   ن دارندادر مقابل مخالف  تردید کمتری نسبت به اعتبار شهادت اجیر  ، خرأفقهای مت  است 

باشد از مصادیق رد شهادت او می   ،را هرچند اگر شاهد  بودن نفع ذی ن پذیرش، صرف  امخالف )حلی، همان:    دانندعادل 



 

 

توان این گونه اعتقاد داشت شهادت  ، می حاصل از بررسی بنای عقلا  برداشت پایانی   . در (530؛ لنکرانی، همان:  2/۱5۶
این استدلال  البته استدلال ما اجتهاد در برابر نص نیست بلکه    ؛تواند واجب باشد یا مکروه یا حرامحسب شرایط می بر    ،اجیر

 :که بقره سوره مبار  2۸2آیه  بر اساس  توضیح اینکه ؛گیرد بر پایه تلازم نص با حکم عقل صورت می 
وا...» د  شْه  اسْت  یْن   و  ید  ه 

نْ ش  مْ م  ک  ال  ج  أْب   ...ر  ی  لا  اء  و  د  ه  االش ّ ذ  اإ  وام  ع    «... د 
  ؛ دارنداشاره  . البته روایاتی نیز بر این مطلب  (2/۱۸3:  ۱3۸۸)قرائتی،    است   دانسته شده  کتمان شهادت از دیدگاه قرآن حرام

  :مانند
 ا  ف  اکتمه  ی  ن م  و    ؛ه عزّ و جلّ اللَّ ولق  فی)ع(هاللَّ بد  ع  بیا  نع  المس  بن  شام ه  ةحیح  ص  »

عاملی، همان: )  «ةاد  ه  الشَّ عدب  :ال  ق  لبهق  م آث  ه  نَّ
2۷/ 3۱3 )-   

 روایت وارده دیگر  بر اساس حق به حق خود است و دلیل وجوب نیز آن است که شهادت، راهی برای رسیدن ذی البته  و
ت ک  س     اءش  نا  وده  ش  اء  ش  ن ا  ارالخی  ب  وه  ف  یهال  ع  دشه  ی  مل  و  ةاد  ه  الشَّ لج  الرّ ع  م  س  اذ  ا  :ال  ق  )ع(جعفربیا  نع  مسل  م  بن  دحمَّ م  ه حیحص  »
 (  3۱۷  /2۷)همان:  «شهدی  نا  لّا ا  ه ل  حلیلا  و  یشهدف  مال  الظ  ن  م  لمع  اذ  ا  لا ّ ا  

جز  چیزی    الم است باید شهادت دهد که در آن ای شود اگر بداند چه کسی ظهرگاه شخصی به صورت اتفاقی شاهد واقعه 
تواند سکوت  بر این کار گرفته نشده و او نیز نداند چه کسی ظالم است می   یبر او حلال نیست البته اگر شاهد  ، شهادت ادای  

 :روایت طبق  که   ؛کند
  / 2۷)عاملی، همان:    «ةاد  ه  الشَّ ل  ب  ال: ق  دا، ق  ه  الش  ابی  لا  ه عزّ و جلّ؛ و  اللَّ ولق  فیه)ع(اللَّ بد  اع  ب  ا  نع  المس  بن  امش  ه  ه صحیح»

30۹  ) 
 . تحمل شهادت خودداری کنندشهود نباید از نیز 

سن عدل،    یبر مبنای عقل در راستا  ملاک مورد نظر پژوهش  همین  به این ترتیب تنها            در هر صورت گردد.  تایید می ح 
اگر   که   داد   این گونه نظر  ، ن ان و موافقامخالف میان اتفاق نظر  در راستای دستیابی به توان ایات با مبنای عقلایی می از تلازم رو

  و به عنوان شاهد قرار گیرد    که  تحمل شهادت کند در این صورت اگر عادل نباشد بر او حرام است   تااز اجیر خواسته شود  
  ، اگر تحمل شهادت  که   د در مظان اتهام قرار داشته باشد چون در مرحله تحمل شهادت است باید بنگراما  اگر عادل باشد  

زیرا گرفتن شهادت در برخی موارد مانند اجرای صیغه طلاق    ؛تحمل شهادت نماید که واجب است  پس  منحصر در اوست 
احراز شرط عدالت گاهی به خود فرد بر می گردد که از باطن خود    از دیگر سو   حسب شرایطی بر خواهان آن ضروری است.

تحمل شهادت قرار دارند  اگر تحمل شهادت منحصر به او نباشد اما عادل باشد چون افرادی غیر از او نیز برای    وباخبر است  
 .  [واجب کفایی ]است  [همان اتهام عرفی ] زیرا در معرض ناسزا شنیدن  ؛کراهت دارد شهادت را تحمل کند

اگر عادل باشد و شهادت نیز منحصر در او  و    باشد حرام است که ادای شهادت کندعادل ن  اجیر،  اگر   نیز  ادای شهادت   در     
  ، حق به حق خود و اجرای عدالت در او باشد به نحوی که رسیدن ذی   اگر منحصر  امانباشد کراهت دارد ادای شهادت نماید  

مبرهن است چنین تفسیر بر پایۀ بنای عقلا، زیبا    .[واجب عینی ]باشد واجب است ادای شهادت نماید  وابسته به شهادت او  
اغماض بر شاهد  حکم وجوب به مواردی که شهادت موجب ضرری غیر قابل    در هرصورت، و با عدالت سازگار است.  

  .طلبد مجال و مقال دیگری را به خود می  شود که لاضرر، وجوب آن برداشته می  گردد بر پایه قاعدۀ 



 

 

 
 و پیشنهاد راهبردی پژوهش هایه یافت
دام  الله، اقصدور حکم بما انزل ت واجب است و در راستای  رعایت عدال  که   آن دارد ی موجود در قرآن نشان از  مبان  . 1       

 آن مرتکب فعل حرام شده است.  به شهادت، واجب و کتمان کنندۀ
تواند ملاکی برای رد شهادت شاهد قرار گیرد و صرفاً اتهاماتی که از  با بررسی روایات مشخص شد صرف اتهام نمی   . 2       

 یرد.گمی  مبنا قرار گردد برخوردار باشند تا عدالت شاهد با وجود اصل برائت مخدوش ای چنان قدرت و پشتوانه 
شهادت اجیر عادل هرچند    ، این نتیجه حاصل آمد کهحکم عقل و شرعزم بین  تلا  . از منظر بنای عقلا و قاعده فقهی  3     
    .نفع، نافذ است ذی 

گسترۀ نفع  زائل کنندۀ عدالت شاهد در قوانین حقوقی و کیفری  نسبت به  است که موضع خود را    حکیمزیبندۀ قانونگذار          
شود قانونگذار محترم اقدامات  ی نباشیم. پیشنهاد می وااستناد به ادلۀ اثبات دع  گر چنین ابهاماتی در نظاره مشخص سازد تا 

شهود در رسیدگی به   اتمام فرایند جرح و تعدیل    زیرا با   ؛مبذول نمایند  ق.م.ا،  ۱۷۷ماده    از بند »ج«لازم را در جهت حذف  
  در نوع   نمایاند و صرفاً از موجبات ابهام در قوانین وعبث می   نفع نبودن«قید »ذی ،  شاهد  احراز عدالت   ارزش ادلۀ اثباتی و

باید    به عنوان یکی از ادله اثباتی تلقی شده است و   ؛ با توجه به اینکه علم دادرس اتهامی بر شاهد عادل و راستگو است   ، خود
سن نیت، تواندحاصل شود، چنین ابهامی می  نیز  راههای معتبر و مستندات بیّن از مانع دادرس در استناد   بر خلاف اصل ح 

درستی   ابهاماتی،  چنین  زیرا  باشد؛  راستگو  شهود  می   به  را  شهودی  رفتار  و  بهگفتار  که  دروغ   زداید  به  متهم  گویی ناحق 
 شوند!می 
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